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تحلیل استفان والت در فارین پالیسي
ترامپ در تقابل با ایران 

به دنبال چیست؟
استفان والت، استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز  �

آمریکایي در حوزه روابط بین الملل، در یادداشت خود 
که نشــریه فارین پالیسي منتشــر کرده است، به ارائه 
پنج ســناریوي احتمالي درباره سیاست دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا، در قبال کشــورمان پرداخته و 
تصریح مي کند: «اولویت اول سیاســت خارجي دولت 
ترامپ جمهوري اســلامي ایران اســت اما مشخص 
نیســت که پایان آن چیست». اســتفان والت در ادامه 
یادداشــت خود با طرح این ســؤال که «هدف دولت 
ترامپ درخصوص ایران چیست؟» نوشت: «ماه هاست 
که تلاش هاي دولت را -شامل بیانیه جدید جان بولتون، 
مشاور امنیت ملي، مبني بر اینکه واشنگتن در پاسخ به 
یک سري «تحرکات دردسرساز و اقدامات تشدیدکننده» 
از سوي تهران یک ناو هواپیمابر را در خاورمیانه مستقر 
خواهد کرد- از نظر مي گذرانیم اما من هنوز نمي توانم 
تعییــن کنم که دولت به دنبال چیســت. این، تا حدي 
به این دلیل اســت که رئیس جمهــور ترامپ غیرقابل 
پیش بیني بــودن را دوســت دارد و دولــت او کــه به 
بي نظمي اداره مي شــود...». این کارشناس آمریکایي 
در یادداشــت خود پنج سناریو را که از نظر او مي تواند 
اهداف سیاســت هاي دولت ترامپ درخصوص ایران 

باشد، مطرح کرد و نوشت:
فقــط یک نمایش براي خوشــایند دیگران اســت؛  �

این احتمال وجــود دارد که همه این اقدامات نمایش 
و ژستي اســت براي خرسند نگه داشــتن سعودي ها، 
اســرائیلي ها، کشــورهاي حاشــیه خلیج (فــارس) و 
جمهوري خواهان ثروتمندي همچون شلدون آدلسون. 
شــاید ترامپ، مایک پمپئو وزیر امور خارجه اش و جان 
بولتون مشــاور امنیت ملي او عمیقا بــاور دارند نظام 
ایران سقوط نمي کند و قرار نیست براي توافقي بهتر از 
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مذاکره کند... . البته 

من خود نیز باور ندارم که واقعیت ماجرا چنین باشد.
فشــار بر ایران براي حصول توافقــي جدید؛ طبق  �

این دیدگاه، هدف از اعمال فشــار حداکثري این است 
که تهران به میز مذاکره بازگردد و ۱۲شرطي که پمپئو 
سال گذشته براي ایران مطرح کرد را بپذیرد. اما مشکل 
چنین چشم انداز دلفریبي این است که عملیاتي نیست. 
تحریم هاي بیشــتر علیه ایــران این کشــور را متقاعد 
نخواهد کرد که خواســته هاي آمریکا را بپذیرد؛ به ویژه 
اینکه آمریکا دیگــر از آن حمایــت چندملیتي دوران 

برجام برخوردار نیست.
تغییــر نظام؛ ترامپ، پمپئو و بولتون به جاي یک  �

توافق جدید و «بهتر»، ممکن است مایل به براندازي 
نظام ایران باشــند و خود را متقاعد کرده باشــند که 
اعمال فشار بیشتر بر مردم ایران موجب برانگیختن 
آنهــا و برانداختــن حکومت خواهد شــد. والت در 
ادامــه به نمونه هاي مشــابه و شکســت خورده از 
فشارهاي آمریکا در کوبا و لیبي اشاره و تصریح کرد: 
اغلب جمعیت ایران احساسات میهن پرستانه دارند 
و حتي ممکن است خشم بیشتري نسبت به قدرتي 
پیدا کنند که به شــدت براي نابودکردن اقتصادشان 
تلاش مي کنــد. خروج ترامپ از برجــام نیز به نفع 

تندروها در تهران بود.
ایجاد زمینه براي جنگ؛ احتمال دیگر این اســت  �

که دولت از فشــار حداکثري استفاده کند تا ایران را 
مجبور به بازگشــت به برنامه هسته اي اش کند. اگر 
این اتفاق بیفتد، سپس توجیه لازم به وجود مي آید 
و اروپــا، روســیه و چیــن از آمریکا بــراي حمله به 
تأسیسات هســته اي ایران حمایت خواهند کرد. اگر 
ایران برنامه هسته اي اش را از سر بگیرد، از معاهده 
ان پي تي خــارج شــود و چند اقــدام تلافي جویانه 
انجام دهد، مســیر به ســمت یک جنگ پیشگیرانه 
پیــش خواهد رفت کــه افرادي همچــون بولتون 

مدت هاست خواهان آن هستند.
اما اشــتباه نکنید. بمباران تأسیســات هســته اي 
ایران دانش ســاخت آن را از بیــن نخواهد برد و یک 
درس قــوي و عیني به ایران و دیگــران درباره تبعات 
غیرهســته اي بودن خواهــد داد. قذافــي پــس از آن 
ســرنگون و کشــته شد که دســت از همه سلاح هاي 
کشتار جمعي خود کشید؛ ایران ممکن است به خاطر 
اینکه هنوز فاقد ســلاح هســته اي است بمباران شود 
اما کســي همچون کیم جونگ اون، رهبر کره شمالي، 
مي تواند دیدارهاي دوجانبه مکرر با ترامپ داشته باشد 
که ادعــا مي کند آنها به یکدیگر علاقــه پیدا کرده اند. 
اگر شــما یک استراتژیست ارشد ایراني بودید، از چنین 
الگــوي رفتاري چه نتیجــه اي مي گرفتید؟ و فراموش 
نکنید اگر ایران آن طور کــه دولت ترامپ و آنهایي که 
درباره ایران هشدار مي دهند و ادعا مي کنند داراي یک 
شبکه گســترده از نیروهاي نیابتي گوش به فرمان در 
منطقــه بود، چرا باید تصور کنیم که در صورت حمله 

به تهران آنها ساکت مي نشینند؟
توانایــي مهار؛ آخرین گزینه کــه محتمل ترین آنها  �

هم هســت. هدف فشــار حداکثري بر تهران احتمالا 
این است که ایران تضعیف شود و نفوذش در منطقه 
کاهش یابد. در این ســناریو، همــه صحبت ها درباره 
تغییر نظام و روي میزبودن گزینه ها تنها، جار و جنجال 
یا بلوف هایي هســتند که به نظر مي آید پمپئو به آنها 
علاقه مند اســت. در این سناریو پذیرفته شده است که 
سیاست اعمال فشار به تغییر سیاست هاي کلان ایران، 
تغییر نظام، حصــول توافقي بهتر نمي انجامد و حتي 
موجب نمي شــود که تهران از ان پي تي خارج شود و 
راه را براي یک جنگ پیشــگیرانه هموار نمي کند. تمام 
نتیجه اي که این فشــارها حاصل مي کند، این است که 
ایران حمایتش از برخي شــرکاي منطقه اي اش را کم 

کند و نفوذ تهران کاهش یابد. (ایسنا)

نگاه بیرون آینه 
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اگر اصلاح طلبیم نباید دوگانه رفتار کنیم
فائزه هاشــمي: متأســفانه با توجه بــه اینکه در  �

انتخابات برخــي کاندیداهاي اصلي یک جریان تأیید 
نمي شــوند و همچنیــن کارکرد غیرحزبــي احزاب، 
لیســت ها صددرصــد اصلاح طلــب نبوده اســت. 
بــراي مثال آقاي علي مطهري در حوزه سیاســي به 
اصلاح طلبان نزدیک اســت اما همان گونه که خود 
اذعــان دارد در مســائل فرهنگي این گونه نیســت. 
تجربه شــخصي من نیز نشــان مي دهد که بسیاري 
از مردان اصلاح طلب نیز بیشــتر در مسائل سیاسي 
ادعاي اصلاح طلبي دارنــد و به موضوعات زنان که 
وارد مي شــویم، آرایــي متفاوت دارنــد، براي نمونه 
در موضوع تصویب ســهمیه براي حضــور زنان در 
لیست هاي انتخاباتي احزاب شاهد بودیم تعدادي از 
همین فراکسیون امید رأي ندادند که موجب شکست 
آن شــد. بســیار تأســف بار اســت که در کشورهاي 
همســایه به دلیــل وجود ســهمیه، شــاهد حضور 
۳۰درصدي زنان هســتیم و این مســیري بود که در 
همه جاي دنیا طي شــده ولي در کشور ما این اندازه 
از سوي جریان هاي سیاســي رعایت نمي شود. مگر 
نه اینکــه اصلاح طلب به دنبال توســعه همه جانبه 
اســت و مگر نه اینکه در دنیــاي امروزي وضعیت و 
جایگاه زنان یکي از شاخص هاي توسعه است، پس 
اگر اصلاح طلبیم دیگر نمي توانیم شــترمرغ باشیم. 
همین سهمیه هاست که مي تواند مطالبات را جبران 
کرده و این فاصله را کاهش داده و وضعیت را نرمال 
و طبیعي کند. همچنین نیاز اســت در شرایط فعلي 
که مســئولان مدام از لزوم همدلي و وحدت ســخن 
مي گوینــد، خود نیــز قدمي در ایــن راه بردارند و به 
حقوق مردم و به ویژه زنان توجه بیشــتري کنند، این 

مي تواند پایه همدلي باشد.

مکانیسم بدیع برجام
میرشــهبیز شــافع ، حقوقــدان: در اینجا ســؤال  �

پیچیــده اي به وجود مي آید: اگر ایــران گام هایي براي 
کاهش تعهدات خود بردارد، عکس العمل طرف هاي 
دیگر برجام چگونه خواهد بود؟ این مســئله اي است 
که در برجام پیش بیني نشده است. به اعتقاد نگارنده، 
اگر ایــران نیز همانند آمریکا، تعهــدات خود را نقض 
کند، طرف هــاي دیگر برجام از جملــه اروپایي ها نیز 
احتمــالا بخشــي از تحریم هاي یکجانبه خــود را باز 
خواهــد گرداند. این در واقع بخــش تاریک قطع نامه 
محسوب مي شــود اما نمي تواند ابتدا به ساکن منجر 
به مکانیسم ماشــه براي بازگشت تحریم هاي شوراي 
امنیــت باشــد. مگر اینکه ســطح اقدامــات ایران در 
راســتاي کاهش تعهدات نه به صورت «جزئي»، بلکه 
به شکل «کلي» باشــد. این به معني آن است که کل 
برجام بلاموضوع مي شود؛ یعني بازگشت وضعیت به 
پیش از انعقــاد برجام. اما کاهش تعهدات به صورت 
جزئي از طرف ایــران مي تواند باعث عملکرد متقابل 
اروپایي ها شــود بدون اینکه به بازگشــت تحریم هاي 

شوراي امنیت منتهي شود.

به شماره افتادن شکیبایي ایران
دیاکو حســیني: اســتراتژي ایران در مواجهه با  �

قلــدري ایالات متحــده، نمي تواند محــدود به این 
کشــور باشــد. دیر یا زود، صبر جمهوري اســلامي 
ایــران در برخورد با متحدان آمریکا در منطقه که از 
نخســتین روزهاي توافق هسته اي به خرابکاري در 
آن سرگرم بوده اند و اکنون بي محابا از سیاست هاي 
ســتیزه جویانه واشــنگتن حمایت مي کنند نیز لبریز 
خواهد شــد. با ایــن وجود، در ایــن مرحله به نظر 
مي رســد که ایران مایل به بســتن درهاي گفت وگو 
حتي با ایالات متحده نیســت و این روش مواجهه 
جدید که حاکي از در پیش گرفتن شکیبایي گزینشي 
با آمریکا و متحدان اوست، در راستاي تقویت کردن 
امیدواري به اصلاح و تعدیل سیاست هاي خطرناک 
آمریکا و بازگشــت بــه میز مذاکرات در شــرایطي 
اســت که طرفین به ملزومات یک دیالوگ سازنده، 
صادقانه و ثمربخش پایبند باشند. آمریکاي ترامپ 
باید از این عقیده رؤیاگونه دست بردارد که مي تواند 
با آنچه فشــار حداکثري نامیده مي شود، ایران را به 
تسلیم وادار کند یا مروج ناامني سیاسي و اجتماعي 
در ایران شــود. نه تنها این، بلکه حتي سیاست هاي 
منطقه اي ایران نیز تحت تأثیر تحریم ها قرار نخواهد 
گرفت. امروز مي دانیم که جمهوري اســلامي ایران 
به انگیــزه بي ســابقه اي براي تحکیم ســنگرهاي 
منطقه اي در برابر ماجراجویي هاي احتمالي آمریکا 

مجهز است.

مکافات نقض برجام
علیرضا اکبري: ایران باید اعم از ابتکارات حقوقي،  �

سیاســي، امنیتــي و حتي اقتصــادي بــه کار ببرد. 
دیدگاه من این اســت که به واسطه اینکه هزینه هاي 
زیادي از ســوي جمهوري اسلامي ایران براي برجام 
پرداخت شــده است، قاعدتا باید آخرین نفري باشیم 
کــه از امتیازات برجام چشم پوشــي بکنیم. هر زمان 
که جمهوري اســلامي ایران احساس کند که هزینه 
ماندن در برجام بیش از دســتاورد در آن است، آنگاه 
باید فروپاشــي برجــام را به عنوان یــك گزینه براي 
افزایش هزینه هاي طرف مقابل در نظر بگیرد. اینکه 
چه زماني برآورد هزینه و فایده برجام، ســر به ســر 
مي شــود، یك تصمیم بسیار ظریف استراتژیك است 

که نباید در مورد آن اشتباه انجام شود.

  دوم اردیبهشــت بود که به طور رســمي کاخ  �
ســفید برنامه خود را بــراي صفر کردن صادرات 
نفت ایران اعلام کرد. تا کنــون (دقیقا یک هفته 
بعد از آن موضع گیري) واکنش بازار جهاني نفت، 
 چطور بوده اســت؟ در ابتدا شــاهد یک جهش 
بودیم، اما حالا کــه یک هفته از آن مي گذرد بازار 

به چه سمتي رفته است؟
بــازار جهاني نفت همیشــه متأثــر از چند عامل 
اســت. یک عامل به تنهایــي نمي تواند مســیر بازار 
نفت را تغییر دهد. نیروهاي پیشــران براي بررســي 
آینده بازار نفت، به علت ساده ســازي ذهن انســان، 
مي تواند چند عامل شناســایي شــود. هیچ تردیدي 
نیســت که ده ها و ده ها متغیــر در قیمت نفت مؤثر 
اســت. همان طور که شــما گفتید در ابتــدا با توییت 
آقاي ترامــپ، قیمت ها بــالا رفت؛ نفت شــاخص 
برنت تا ۷۴ دلار و ۶۰ سِــنت پیش رفــت. اما بعد از 
آن به دلیــل فعالیت هاي متفاوتي که انجام شــد، از 
جمله اطمینان دادن به بازار از ســوي خالد الفالح، 
وزیر نفت عربســتان که شــاید براي اولین بار بود که 
یک وزیر این طور صحبت کرد که «شماره تلفن دفتر 
من را شرکت هاي نفت دارند»؛ یعني یک اقدام کاملا 
خصمانه و در راســتاي اســتراتژي ترامــپ. امارات 
عربي متحده نیز در عین حــال که به لحاظ اقتصادي 
دیگر به تولید نفت نیاز نــدارد، صادرات خود را بالا 
برد. عــراق هم تولید خود را بالا بــرد. مورد چهارم 
به مشکلات تکنیکي نیجریه مربوط بود؛ یک مشکل 
تکنیکي مانع از صادرات کامل نفت نیجریه شده بود 
که آن هم رفع شــد. نهایتا ونزوئلا هم راه هایي براي 
صادر کردن نفت خود پیدا کرد. در آخر هم روسیه به 
صادرات نفت خودش اضافه کرد. امروز که دوشنبه 
اســت [دقیقا یک هفته بعد از اقدام آمریکا]، قیمت 

نفت به ۷۰ دلار و ۸۰ سنت رسید.
   قبل از تصمیم  آمریکا قیمت هر بشــکه نفت  �

برنت چقدر بود؟
پایین تــر از ۷۰ دلار بود. نقطه عطف قیمت نفت 
در ســال هاي اخیر همین ۷۰ دلار است. بالاتر از ۷۰ 
دلار به نفع تولیدکنندگان اســت؛ چــه تولیدکنندگان 
ســنتي مثل عربســتان، ایران، عراق و روســیه و چه 
تولیدکننــدگان نفت هاي غیرمتعــارف مثل کانادا و 
آمریکا. بیشــترین قیمت نفت از اکتبر ســال گذشته 

همین ۷۴ دلار بود.
   شــنیده بودیم که اتاق فکــر ترامپ به دنبال  �

زمان مناسبي براي اعلام این تصمیم بود تا بازار 
کمترین جهش را داشته باشد. برخي معتقد بودند 
که زمان مناسبي انتخاب نشده بود، اما توضیحات 

شما خلاف این نظر است.
از لحاظ اقتصاد انرژي، زمان مناســبي اتخاذ شد. 
ماه مي، ماهي است که اکثر پالایشگاه ها و نیروگاه ها 
برای overhaul (تعمیرات اساســي) اقدام مي کنند؛ 
بنابراین میزان نفت کمتري نیاز دارند. الان به لحاظ 
دما هوا هم مناســب بود. در وسط تابستان، مصرف 
انرژي کمتر از زمستان نیست؛ در تابستان براي تولید 
برودت و ســرما انرژي زیادي صرف مي شــود. کسي 
کــه این طراحي را انجام داده مناســب ترین وقت را 
در کل ســال براي کمترین مصرف نفت خام در نظر 

گرفته بود.
   وضعیت کشورهاي همسایه را توضیح دادید،  �

 اما آخریــن اظهارنظر پوتین از ایــن قرار بود که 
برنامه اي براي افزایش صادرات نفت ندارند.

دولت روسیه در مســائل سیاسي با ایران نزدیک 
اســت. ما هم از این طرف به روابط خود با روســیه 
ارج مي نهیم. اما از طرف دیگر تولید نفت در روسیه 
در دســت شرکت هایي اســت که یا کاملا خصوصي 
هستند یا نفوذ کرملین در آنها صرفا در مسائل کاملا 
استراتژیک است؛ بنابراین اگر شرکت هاي تولیدکننده 
نفت در روســیه به لحاظ تکنیکي بتوانند بیشتر تولید 
کنند،  این کار را انجام مي دهند و منتظر دستور دولت 

نمي مانند.
نکته آخري که مي خواســتم بگویم این است که 
 (Spare capacity) در جهان یــک ظرفیت اضافــي
وجود داشت؛ درباره اوپک این در حدود سه میلیون 
بشــکه در روز بــود. دو میلیون بشــکه در روز از آن 
ظرفیت صــرف جایگزین کردن و کم کردن تنش بازار 
به  دلیل خارج شــدن نفت ایران شد. حتما مي دانیم 
که نفت ایران هنوز از بازار خارج نشده است و صادر 
مي شــود اما این ظرفیت صرف تعدیل مسائل رواني 
آن اقــدام شــد. مطابق مصوبه آژانــس بین المللي 
انرژي بعد از شوک نفتي ۱۹۷۳ کشورها باید تا چهار 
ماه مصرف نفت خود را انبار کنند. به نفت انبار شده 
مي گوینــد SPR (Strategic Petroleum Reserve)؛ 
ذخایر اســتراتژیک نفت. SPR آمریــکا ۶۰۰ میلیون 
بشکه است. خبرها حاکي از این است که از آنها هم 

وارد بازار شده است.
  آقاي زنگنه چندي پیــش گفته بود  اظهارات  �

عربســتان و امارات مبني بر جایگزین کردن نفت 
ایران تا حدودی بلوف است. با عدد به ما توضیح 
مي دهیــد وضعیت بازار از چه قرار اســت و این 

گفته چقدر صادق است؟
عربستان سعودي توانایي تولید ۱۲ میلیون بشکه 
نفــت را در روز دارد. بــه دلیــل توافق موســوم به 
«اوپک پلاس» - توافق اوپک، روسیه، نروژ و مکزیک 
– عربســتان تولید خود را بــه ۹ میلیون و ۸۰۰  هزار 
بشکه در روز کاهش داد. هنوز عربستان آمار دقیقي 
نداده اســت اما کارشناسان معتقد هســتند  بعد از 
تصمیــم آمریکا، آنها تولید خود را بــه ۱۰ میلیون و 
۸۰۰ هزار بشــکه رســانده اند. امارات متحده عربي 
تولیدکننده بزرگي نیست اما توانایي اقتصادي امارات 

و اینکــه بخشــي از فعالیت هاي نفتــي در ابوظبي 
و دوبي اســت [این کشــور را تأثیرگذار کرده است]. 
امارات اعلام کرده اســت تولید خود را بیشتر مي کند 
اما نمي دانیم  بیشــتر کرده یا نــه. الان چیزي حدود 
دو میلیــون در روز صادرات دارد و فکر مي کنم توان 
افزایــش آن را تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار شــکه دارد. 
یک بــازار یک پارچه صنعت نفــت در امارات وجود 
دارد؛ «جبــل علي» در تعمیرات و ســرویس و خود 
ابوظبي در تولید نفت. این طور است که وقتي امارات 
[موضعــي] اعلام مي کنــد، بازار تا انــدازه اي قبول 
مي کنــد. به نظر من آقاي مهندس زنگنه شــاید باید 
دقیق تر مي گفتند، اینها بلوف نیست و کارهایي است 
که انجام شــده است. درباره ایران [نیز بگویم که ما] 
هنــوز داریم نفت خود را صادر مي کنیم و امیدواریم 
در ظرفیت بالا هم صادر کنیم. در ســال ۱۹۷۹ وقتي 
دولت انقلابي تصمیم گرفت هیچ نفتي صادر نکند، 

آن زمان نفت از ۱۷ دلار به ۴۵ دلار رسید.
   آن جهش قیمت چقدر طول کشید؟ �

از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. از ۱۹۸۱ به  تدریج با آمدن آقاي 
ریگان و سیاست هایي که او براي خارج کردن نفت از 
حالت استراتژیک اتخاذ کرد. نفت ایران از ۴۵دلار، در 

سال ۱۹۸۶  به هفت دلار رسید.
   منطق اقتصادي این تغییر شــدید قیمت چه  �

بود؟
وقتي نفت از سبد کالاهاي استراتژیک خارج شد، 
صــادرات و واردات آن دیگر تحت هیچ رژیمي نبود. 
چــون قیمت نفت هم بالا رفته بــود، تعداد دکل ها 
افزایش یافت. با این فعالیت ها به تدریج نفت اضافه 
شد. همان طور که اشاره کردم، در سال ۱۹۸۶ قیمت 
نفــت برنت ۱۰ دلار  و قیمــت نفت ایران هفت دلار 

بود.
   چرا زودتر این اقدامات صورت نگرفته بود؟ �

یــک منحني زنگولــه اي  به نــام هیوبرت وجود 
دارد. شــخصي به نام کینک هیوبرت در ســال هاي 
۱۹۶۰ پیش بیني کرد  تولید نفت آمریکا در سال هاي 
اول دهــه  ۷۰ بــه بالاترین ســطح مي رســد و بعد 
کاهــش مي یابد. آن حرف به لحاظ منطقي درســت 
بود. حوزه ها و چاه هاي نفتي مثل انسان، تولد دارد. 
رشد مي کند و به بلوغ مي رسد، بعد کاهش و مرگ. 
این اتفــاق افتاد؛ تولیــد نفت آمریکا از ماکســیمم 
ســال ۱۹۷۴ افت کرد. با بالارفتن قیمت نفت و دوم 
تکنولوژي هــاي جدیدي، در دهه ۱۹۸۰ چاه هایي که 
فکر مي شــد دیگر نمي توانند کار کنند، دوباره به کار 
افتادند. همین طــور در کانادا و آمریــکاي جنوبي و 
کلا در نیم کره غربي، تحولات مربوط به شــوک نفتي 
اعراب ۱۹۷۳ و انقلاب ایران ۱۹۷۹ و مســئله جنگ 
ایران و عراق در ســال ۱۹۸۰ که عراق را نیز علاوه بر 
ایران، از بازار نفت بیرون کرد، باعث شده بود قیمت 
نفــت بالا برود. این طور بود کــه چاه ها و حوزه هایي 
که از لحاظ تولید نفــت اقتصادي نبودند، اقتصادي 

شدند و باعث شد قیمت نفت پایین بیاید.
   با توجــه به توضیحاتي که شــما درباره توان  �

تولیدي کشــورهاي نفتي دادید، چرا کارشناسان 
تأکید مي کنند  بازار چشــم بر نفت ایران نخواهد 
به وجود  نســبي  مزیت  بخواهیــم  اگر  بســت؟ 
بیاوریم، باید نفت خود را به چه قیمتي بفروشیم؟
بــا اینکــه تولیدکننــدگان اصلي نفــت در حال 
حاضر ایالات متحده، روســیه و عربســتان هستند و 
در این ســال ها تولید و صادرات نفــت عراق هم از 
ما پیشــي گرفت، اما نفت ایــران اهمیت خودش را 
دارد. اهمیت آن این اســت که در بعضي از مقاطع، 
تکلیف اعداد بزرگ مشــخص اســت؛ آمریکا روزانه
 ۱۳ میلیون بشــکه نفــت تولید مي کند، روســیه ۱۱ 
میلیون و عربســتان ۱۰ میلیون. این اعداد مشــخص 
اســت و هیچ عدم قطعیتي ندارد. ما در بازار عرضه 
داریــم و تقاضا. در بخش تقاضا تحولات مهمي رخ 
داده؛ اولین تغییر پیش بیني بازار از به نتیجه رســیدن 
مذاکرات آمریکا و چین است. بازار معتقد است  این 
مذاکــرات دارد به نتیجه مي رســد؛ اگر این مذاکرات 

به نتیجه برســد، کارخانه هاي چین ســه شیفت کار 
خواهند کرد و  کارخانه هاي جدید تأســیس خواهد 

شد و این یعني نیاز به نفت بیشتر.
همین موضع درباره هند هم صادق اســت. هند 
نیز با سرعت جلو مي رود. کشورهایي که اقتصادهاي 
نوظهور دارند مانند برزیل، مالزي و ترکیه همین طور 
هســتند. پیش بیني آژانــس بین المللــي انرژي این 
اســت که خاورمیانه نیز از آن جاهایي اســت که در 
آن تقاضاي نفت بیشــتر خواهد شــد. رکود جهاني 
از سال ۲۰۰۸ و مســائل مربوط به مسکن در آمریکا 
آغاز شــد، اما آمار اکثر کشــورها به اینجا رسیده که 
در ســال ۲۰۱۸ این رکود در حال پایان یافتن اســت. 
پس جهان در سال ۲۰۱۹ در آستانه شکلي از گذار از 
رکود به رونق اســت. اگر این رخ دهد تقاضاي نفت 
بیشــتر مي شود. پس تقاضا دارد بالا مي رود، در بازار 
عرضه هم هســت، حتي ظرفیت اضافي هم هست 
ولــي عدم قطعیت مي گوید در این میان بازیگراني با 
یک میلیون بشــکه تولید هم مهم هستند. اینجاست 

که نقش ایران معلوم مي شود.
   به نظر شــما با چه قیمتــي نفت ایران مزیت  �

نسبي پیدا مي کند و خریدار که خواهد بود و اساسا 
این تبادل چطور صورت خواهد گرفت؟

ببینید به  نظر مــن راه هایي که بــراي بازار ایران 
وجود دارد، اول این اســت که به کشورهایي که زیر 
بار تحریم آمریکا نمي رونــد، نفت صادر کنیم. چین 
مي توانــد چنیــن  کاري را انجام دهد. شــرکت هاي 
چیني از تحریــم آمریکا تبعیــت مي کنند اما دولت 
چین تبعیــت نمي کنــد. بنابراین یکــي از راه ها این 
اســت که شــرکت هاي دولتي چیــن را دوباره رصد 
کنیم. فکر مي کنم این کار در حال انجام است. نکته 
بعد اینکه ما قراردادي با روســیه داریم که اصل آن 
تفاهــم براي ۵۰۰ هزار بشــکه در روز بود اما به  نظر 
مي رســد قرارداد براي صد هزار بشکه باشد. باید از 
این استفاده کنیم. صد هزار بشکه نفت را به روسیه 
بفروشــیم و آنها به مشــتري  هاي خود بفروشــند. 
راه بعــد اینکه ما همچنان مي توانیم با کشــورهاي 
همســایه کار کنیــم. نفت ایران خاصیــت انتقال به 

عراق و جمهوری آذربایجان را دارد.
   یعنــي این کشــورها نقــش دلال را برعهده  �

مي گیرند؟
الان به نظر من استراتژي ایران باید استراتژي بقا 
باشــد، نه استراتژي اي که از یک سِــنت هم نگذرد. 
اتفاقا برعکس، اشــکالي ندارد براي اهداف بزرگ تر 
برخي جاها آدم از منافع کوچک خود بگذرد. مسئله 
خاموش کردن نفتکش ها هم مطرح اســت. لزومي 
ندارد که رادار همه کشــتي هایي که از شمال خلیج 
فارس مي آیند، روشن باشد. کشتي مي تواند به سمت 
الامیــه یا البکر (دو ترمینال نفتي عراق) برود و نفت 
ایران را در بخشي از مخازن خود بارگیري کند. نکته 
بعدي، انتقال نفت از کشــتي به کشــتي در آب هاي 
آزاد است. حالا آمریکا مي خواهد متهم کند که ایران 
نفــت خود را قاچاق مي  کند، بله ما نفت خودمان را 

قاچاق مي کنیم؛ چه ایرادي دارد؟!
وقتي که یک کشــوري تمام هم و غــم خود را بر 
بي ثبات و ضعیف کردن کشور دیگري قرار مي دهد و 
طبق آخرین اطلاعات ۸۶۰ نفر در وزارت خزانه داري 
آمریکا به صورت ۲۴ ساعت دارند تحولات اقتصادي 
ایــران را رصد مي  کنند تا ببینند ایران با چه شــرکتي 
تماس گرفته و چه کرده اســت! چــه عیبي دارد که 
نفت را به یک واســط بفروشــیم و او در بازار عرضه 
کند. مســئله آخر هم تخفیف اســت. دادن تخفیف 
در چنیــن حالتــي اســتراتژیک ترین کار اســت. باید 
تخفیف داد. در اقتصاد وقتي در بازار آزاد قرار دارید، 
قیمت هــر کالایي برابر هزینه نهایي آن کالا اســت؛ 
«marginal cost equal price». یعنــي اگــر در یک 
بازار اقتصادي باشــید، ســود شــما باید صفر باشد. 
اگر سود شما صفر باشــد، بازار را از دست نخواهید 
داد. در هزینه ها حســاب کرده ایــد که چقدر از بانک 
وام گرفته اید و چقــدر پول خدمات داده اید. بنابراین 

P=MC بهترین وضع اســت. هزینه نهایي یک بشکه 
نفت ایران حداکثر پنج دلار است. بنابراین جمهوري 
اســلامي اگــر بتوانــد از ۷۰ دلار تا پنــج دلار نفت 
بفروشــد به نظر من کار درســت این است که حتما 
این  کار را انجام دهد. آن طرف ماجرا اصلا شــوخي 
نــدارد و واقعا دارد کشــوري را فلج مي کند. معلوم 
اســت که این طرف هم باید از هر وسیله اي استفاده 
کنــد. دولت و مجلــس باید بــه وزارت نفت اختیار 
تام بدهند. از وزارت نفــت نخواهند که قراردادها و 
قیمت هــا را بیاورید ما ببینیــم. ما به وزیر و معاونان 
خودمان اطمینان داریم؛ حتمــا باید  چنین کارهایي 
انجــام دهیــم تــا از ایــن دوره واقعا ســخت عبور 
کنیم. بعــد که به حالت عادي رســیدیم، مي توانیم 
بازرسي ها و قوانین سخت بگذاریم. پیشنهاد من این 
اســت که مجلس در یک طرح دوفوریتي، پیشنهاد 
قراردادهــاي مشــارکت در تولید را بــه وزارت نفت 
بدهد. شاید شــرکت هایي در دنیا باشند که موافقت 
کننــد و بیایند. نمي شــود کــه؛ الان در این وضعیت 
قانون اساســي قراردادهاي امتیازي را کنار گذاشته، 
قراردادهاي مشــارکت در تولید هم که وزارت نفت 
اجازه ندارد، در مورد buyback هم موشــکافي هاي 

زیادي مي کنیم. الان وقت این کارها نیست.
   با  توضیح شما در شرایط فعلي ناگزیر هستیم  �

رو به این  شــیوه ها بیاوریم. به این ترتیب آیا باید 
منتظر فسادهاي اقتصادي جدید باشیم؟

نــه، این طــور نیســت. ایــن موضــوع بــه نظام 
تصمیم گیري شــما مربوط اســت. من به دوره جنگ 
برمي گردم؛ آن زمان هم همین طور بود، البته در زمینه 
نفت الان کار ســخت تر شده است. آن زمان کشتي ها 
به خارک نمي آمدند؛ عراق کشتي ها را با موشک هاي 
«اگزوسه» که از فرانســه گرفته بود، مي زد. ما همین 
کارها را مي کردیم و هیچ فســادي در کار نبود. چون 
تصمیم گیري درســت بود. سیستم در نخست وزیري 
و وزارت نفت متمرکز بود. آقاي نخســت وزیر و آقاي 
وزیر نفت اختیار داشتند. این خیلي مهم است. هنوز 
هم به نظر من در جمهوري اســلامي وزیر و معاون 
وزیر اگر به ریخت وپاش و فســاد مایل بودند، اصلا به 
اینجا نمي آمدند. این کار آن قدر ســخت است که جز 
آدم ســالمي که عاشق کشور است، کس دیگري این 
سمت را قبول نمي کند. شــاید در آن دوره اي که آن 
فســادها رخ داد، بعضي ها اصلا متوجه نبودند. الان 
اما به  نظر من سیســتم مي تواند درســت و دقیق کار 
کند. در این کشــور هزاران  هزار نفر هســتند که سالم 
کار مي کنند و این اعتقاد من اســت. آنهایي که سالم 
هستند، تریبون ندارند. شــبکه هاي اجتماعي ساخته  
شده تا تریبوني براي این طور حرف ها و این طور کارها 
باشد. این کشــور را آن آدم هاي ســالم نگه داشتند. 
حیف اســت که آنها را نادیده مي گیریم. ازاین دست 
آدم ها در وزارتخانه ها هزاران هزار نفر هســتند. آنها 
ولي میکروفن ندارند که بگویند ما داریم به طور سالم 

کار مي کنیم.
    مــا در قبال فروش نفت خودمان اســکناس  �

تحویل نمي گیریم؟
چرا مي گیریم.

  یعني در قبال بخشــي پول مي گیریم، بخشي  �
دیگر با کالا تبادل مي شود و بخشي از فروش نفت 
هم در بانک هاي کشورهاي خارجي فریز مي شود؟
واقعــا دقیقا نمي دانم بــه چه انــدازه، اما پول 

مي گیریم.
   فروش نفت ایران قبل و بعد از برجام و اکنون  �

که تحریم ها بازگشته، چه سیري داشته است؟
من آن چیزي را که اطلاع دارم، مي گویم: فروش 
در آخریــن نقطه قبــل از برجام یک ونیــم میلیون 
بشکه در روز بود. در آخرین نقطه قبل از تحریم هاي 
جدید به دوونیم میلیون بشکه رسید. الان نمي دانم 
فروش چقدر اســت اما طیفي که گفته مي شود، از 
۴۰۰ بشکه هست تا یک ونیم میلیون بشکه. حدس 
من این اســت کــه الان چیزي حدود یــک میلیون 
بشکه صادرات داریم. بلومبرگ گفته ایران در شش 
ماه گذشــته یک میلیون و ۲۸۰ هزار بشــکه در روز 

به طور متوسط صادر کرده است.
   آقــاي زنگنه خیلي بــر این نکته پافشــاري  �

مي کردند که برخي موانع داخلي مانع از این شــد 
که فروش نفت ایران آن قدري که مي توانســت، 
افزایش بیابد و اگر مي توانستیم فروش خودمان 
را بیشــینه کنیم، حذف کردن ما از بازار سخت تر 
مي شــد. چقدر مي توانستیم بعد از برجام فروش 
نفــت خودمــان را افزایش دهیم کــه اهمال و 

سنگ اندازي ها مانع از آن شد؟
به نظــر من اشــکال اول به خــود وزارت نفت وارد 
اســت. ایران چند ســال وقت خودش را با IPC جدید 
یــک  تلــف کــرد.   (Iranian Petroleum Contract)
قرارداد جدید طراحي کردند و دنبال تصویب آن بودند. 
به نظر من وقت خودشــان را تلف مي کردند. به همین 
خاطــر هم خیلي ها در این کار شــرکت نکردند. اگر من 
جــاي آقاي زنگنه بودم، لحظــه اي که برجام به نتیجه 
رســید، مي رفتم با تصمیم گیران اصلي کشور صحبت 
مي کــردم و مي گفتم معلوم نیســت بــا این وضعیت 
برجام درازمدت باشــد، شما به من این اختیار را بدهید 
که من نفت را با هر روشــي که بتواند منافع کشــور را 
بهینه کند، بفروشم. صحبت مي کردم و مجوز مي گرفتم 
و چراغ خاموش به  دنبال این کار مي رفتم. وزارت نفت 
چند شــرکت چیني را اخراج کرد بــه امید اینکه از آنها 
بهتر مي آیند. مســئله دوم مجلس است؛ مجلس هم 
اگر کمک مي کرد و کار توسعه میادین نفتي و صادرات 

را راه مي انداخت... .
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با عباس ملکي، درباره شرایط نفت بعد از اقدام آمریکا براي به صفررساندن صادرات ایران:

نفت را باید به هر قیمتي فروخت
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حسین جلالی

«الان به نظر من استراتژي ایران باید استراتژي بقا باشد، نه استراتژي اي که از یک سِنت هم نگذریم»، «دادن 
تخفیف در چنین حالتي اســتراتژیک ترین کار اســت. باید تخفیف داد». دغدغه هاي کلان و استراتژیک دارد. 
دیپلمات با ســابقه اي اســت. عضو تیم مذاکره کننده قطع نامه ۵۹۸ بوده و از نخستین مذاکره کنندگان ایران 
در ماجراي دریاي خزر اســت. در مراکز پژوهشــي و مطالعاتي وزارت خارجه و ریاســت جمهوري نیز سابقه 
مشورت دهي و مدیریتي دارد. حوزه تخصصي او در دانشگاه، «انرژي» است. جمیع این عوامل باعث مي شود 
این عضو هیئت علمي دانشکده انرژي دانشگاه شــریف به گزینه اي مناسب براي گفت وگو تبدیل شود. دقیقا 
یــک هفته بعد از تصمیم کاخ ســفید براي پایان دادن به صــادرات نفت ایــران و تمدیدنکردن معافیت ها 

روبه روی عباس ملکي نشستیم. او از شرایط دشوار پیش رو گفت و از امکان هاي فراروي ایران.


